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 (1404-1405) 1 مرحلۀ 3 زبان قرآن  عربی، تشریحی ارزشیابی

1-  
)ها را ننوشته است! ‏این تمرین تنبلالف(   / )0 ‏25

)های کافرشان! ‏پیامبران با قوم کشمکشب(   / )0 ‏25

) !جنگد‏میهمانا شهید در راه خدا ج(   / )0 25 
)نگاه کردم!  خانهبه طلوع خورشید از پنجرۀ د(   / )0 25 
2-  

) .اند‏مترادف ،«تلاش کرد»هر دو به معنای « حاولََ »و « سَعَی»الف(   / )0 25 
)متضادند. « طوَیل: بلند»و « قصَیر: کوتاه»ب(   / )0 25 
) .متضادند« قبَیح: زشت»و « جمَیل: زیبا»ج(   / )0 25 
‏اند.‏اضافی« حرََّقَ: سوزاند»و « إرضاء: خشنود ساختن»کلمات  

3-  
 : ها‏؛ ترجمۀ گزینه«د»گزینۀ  
) مراسم( د جنگ( ج صلح، آشتی( ب دشمنیالف(   / )0 5 
4-  

)باشد. ‏می« عظَم»، کلمۀ «ها‏عِظام: استخوان»مفرد کلمۀ الف(   / )0 ‏25

)باشد. ‏می« أکتاف»، «کتَفِ: شانه»جمع کلمۀ ب(   / )0 ‏25

5-  
)« بار دیگر به زیارت کعبۀ شریف برود!‏پدرم یک ای کاشمن آرزو دارم: »لیَتَ؛ ترجمۀ عبارت: الف(   / )0 ‏25

) «، همان وانمود کردن به عملی است که واقعی نیست!فریب»الخِداع؛ُ ترجمۀ عبارت: ب(   / )0 25 
6-  

)پروردگارا، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم، بر ما تحمیل نکن. الف(   / )0 5 
با توجهّ به اینکه فعلل قلبلش « نا»با توجهّ به اینکه آخر فعل ساکن دارد، فعل نهی است و همچنین ضمیر « لا تحُمِّل  »نکته:  

« نیست ...هیچ »صورت ‏نفی جنس است و باید به« لا طاقةََ »در عبارت « لا»مضارع است، مفعول است. دقتّ کنیم که کلمۀ 
‏ ترجمه شود.« ندارد ...هیچ »یا 
)کند! ‏ای او را تعقیب می‏اش دور شود؛ زیرا جانورِ درنده‏لانه و این شکار باید ازب(   / )1 25 
ِل»نکته: حرف   ِل  شود. )و ‏به شکل باید ترجمه می« لتِبَتعَِد  »در فعل « ل  ولَ تبَتعَِد (  تبَتعَِدُ  ل
7-  

)گفتارشان نباید تو را ناراحت کند؛ زیرا ارجمندی، همه از آنِ خداست.  الف(  / )0 75 
دقتّ کنیم؛ « إنَّ »شود. همچنین به ترجمۀ کلمۀ ‏ترجمه می« نباید ناراحت کند»صورت ‏فعل نهی است و به« لا یحَزُن  »نکته:  

 شود.‏ترجمه می« زیرا»صورت ‏است، به چون بعد از فعل نهی آمده
 (1)ها تنها مانده بود! ‏ها و نجات مردم از عبادت آن‏ب( ابراهیم برای شکستن بت 
، مصدر «إنقاذ»و « تکَسیر»شود )کان قد بقَي(. همچنین کلمات ‏صورت ماضی بعید ترجمه می‏به« ماضی قدَ  کانَ »نکته:  

‏هستند.

8-  
)مگر اینکه آیین و روشی برای پرستش داشته باشد!  های زمین نیست،‏هیچ ملتّی از ملتّالف(   / )0 75 
 باشد.‏می« مگر اینکه»به معنی « إلّا وَ »نکته:  
)ها را رها کند! ‏ها، فریبی است تا کشاورز آن‏گویی بال شکستۀ جوجهب(   / )1 25 
در ترجمله « هلا‏جوجله»اسلت و قبلل از « جنَلا »صلفت بلرای « مکَسلور»باشلد. کلملۀ ‏می« گویی»به معنی « کأنَّ »نکته: کلمۀ  

 گردد.‏معنی می« تا، برای اینکه»صورت ‏به« حتیّ یتَرکهَا»در فعل « حتَیّ»آید. ‏می
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 (علوم تجربیریاضی فیزیک و  های هرشت) دوازدهم پایۀ

9-  
 (1)هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشود، هیچ برکتی در آن نیست!  (الف 
فعل مضارع منفی و مجهول « لا یذُکرَُ »شود. ‏معنی می« هر»صورت ‏، اسم مفرد نکره داریم، به«کلُ  »نکته: چون بعد از کلمۀ  

 ، نفی جنس است.«لا برََکةََ »در « لا»است و حرف 
) اند!‏ها کشف شده‏ها و نقاّشی‏نوشته ها آثاری هستند که از بین‏این ب(  / )0 75 
صلورت خبلر بایلد ترجمله گلردد. همچنلین فعلل ‏آملده، پلس خبلر اسلت و بله« ال»چون بعد از اسلم اشلاره، اسلمی بلدون نکته:  
 شود.‏مجهول ترجمه می‏صورت ‏به« اکُتشُِفتَ»

10-  
)قیلَ: گفته شد  الف(  / )0 )ای ‏ذکِرَی: خاطره /25 / )0 25 
 !«پرُ کناز معلمّ شهیدت  ای‏خاطره: این کاغذ را با گفته شد»ترجمۀ کامل عبارت:  
)طینةٍَ: گلِ، تکهّ گلِ ب(   / )0 )/ لا تقَذِفي: نینداز 25 / )0 ‏25

ّ ای را که از ‏آن مجسّمه»ترجمۀ کامل عبارت:    !«نیندازآفریده شده است، در آتش  ه گلِیتکِ
11-  

ِلل»اگلر حلرف « کلانَ »شود و همچنلین بعلد از فعلل ‏صورت ماضی منفی ترجمه می‏به« مضارع لمَ  »؛ 2الف( گزینۀ   بیایلد، « ل
)گردد. ‏ترجمه می« نداشت»صورت ‏معمولاً به / )0 5 

َّدَ »فعل  ؛1 گزینۀب(   )شود. ‏ترجمه می« آموزانش‏دانش»صورت ‏به« طلُّابهَ»باشد. همچنین ‏می« مطمئن شد»به معنای « تأَک / )0 5 
12-  
ُ الف(   که ‏ها درحالی‏بت»: فعل مضارع مجهول در صیغۀ مفرد مؤنثّ غایب برای جمع مکسّر غیر انسان است. ترجمه: شاهَدُ ت

)!« شوند(‏شود )می‏مشاهده میشکسته هستند،  / )0 25 
) !«مشاهده کنیدنتیجۀ امتحاناتتان را »شاهدِنَ: فعل امر در صیغۀ جمع مؤنثّ مخاطب است. ترجمه: ب(   / )0 25 
َّمنا: ( ج  الغیر است. ‏شود. همچنین فعل در صیغۀ متکلمّ مع یمماضی بعید ترجمه  صورت به« ماضی قدَ  کان »کنُاّ قدَ تکَلَ

) !«سخن گفته بودیمبا تعجبّ »ترجمه:  / )0 25 
َّمَ: ( د  ایلن »گردد و فعل در صیغۀ مفرد مذکرّ غایب اسلت. ترجمله: ‏صورت آیندۀ منفی ترجمه می‏به« مضارع لنَ »لنَ یتَکَلَ

)!« سخن نخواهد گفتکودک  / )0 25 
باشلد.  یم، نهلی «لا»شویم که فعل مجزوم شده و حلرف  یملا یرَحمَ: چون انتهای فعل کسرۀ عارضی گرفته است، متوجهّ ( ه 

)« کند! یمبه کسی که ستم  نباید رحم کندانسان »باشد. ترجمه:  یمهمچنین فعل در صیغۀ مفرد مذکرّ غایب  / )0 25 
گلردد. فعلل در صلیغۀ جملع ملذکرّ  یممضارع التزامی ترجمه  صورت‏، فعل شرط است و به«إن  »ترَحمَوا: فعل بعد از حرف ( و 

)« کند! یم، خداوند به شما رحم رحم کنیداگر به مردم »باشد. ترجمه:  یممخاطب  / )0 25 
13-  
)باشند. ‏می« کأَنََّ )کأَنَهّمُ(»و « إنَّ )إناّ(»یب ترت بهها ‏؛ حروف مشبهّ در سایر عبارت1گزینۀ الف(   / )0 5 
، 3، از نوع ناهیه و در گزینۀ 2در گزینۀ « لا»تواند بلافاصله فعل بیاید.  ینم؛ دقتّ کنیم که بعد از لای نفی جنس 1ب( گزینۀ  

)از نوع نافیه است.  / )0 5 
14-  
)است.( « فعَّال»اسم مبالغه: الجبَاّر )بسیار ستمگر، بر وزن الف(   / )0 25 
)باشد.( ‏می« أفعَی )أفعَل(»وزن ب( اسم تفضیل: أعلیَ )بالاترین )بالا(، بر   / )0 25 
)است.( « نقدکننده»، به معنی «فاعِل»بر وزن « ناقدِ»ج( اسم فاعل: نقُاّد )مفردش   / )0 25 
)است.( « مفَعِل»بر وزن « مجَلسِ»د( اسم مکان: مجَالسِ )مفردش   / )0 25 
)از دروغ نیست!  )بدتر( تر زشتای، ‏هیچ بدی ه(  / )0 25 
)دیدند!  شده‏شکستههایشان را ‏و( بت  / )0 ‏25
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115-  
)الفأَسُ: مبتدا الف(   / )0 )إلیه ‏/ أکبرَِ: مضاف25 / )0 )/ إبراهیمُ: فاعل 25 / )0 )/ الناّسَ: مفعول 25 / )0 25 
)الکرَیمُ: صفت ب(   / )0 )/ سیرَةِ: مجرور به حرف جرّ 25 / )0 25 
16-  
 ترجمۀ متن: 

خلدایان )چندخلدایی( موجلب کسلب  بسیاری از مردم در طول زمان از خرافات پیلروی کردنلد و گملان داشلتند کله تعلددّ»
بسللتند کلله سللخن  یمیی هللا بتدادنللد و آرزوهللا )خللود( را بلله  یمقربللانی  هللا آنشللود! ‏رضللایت و خشللنودی و دوری از بللدی مللی

 «خواندَ! یمپذیرد و دین حق، ما را به روی آوردن به خداوند و دوری از شرک فرا  ینمگفتند! اماّ فطرت پاک، آن )کار( را  ینم
)شود؟ تعََد دُ الآلهِةَ! ‏بر اساس نظر مردم، چه چیزی به کسب رضایت منجر میالف(   / )0 5 
رک! ‏ب( دین حق ما را به چه چیزی فرا می  )خواندَ؟ إلی إقامةَ الوجَه للِهّ و الابِتعِاد عنَ الشِّ / )0 5 
َّمُ! ‏ها در متن چگونه توصیف شده‏ج( بت  َّها لا تتَکل )اند؟ إن / )0 5 
 د( 
)« شود! یمکردند که خدایان زیاد موجب رضایت  یمهمۀ مردم گمان »( الخطَأ؛ ترجمه: 1   / )0 25 
)« پذیرد! یمفطرت پاک، تعددّ خدایان را ن»الصَّحیح؛ ترجمه:  (2   / )0 25 

 


